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 چکیده

ق تعاایی  نسبت انسان با ح و عالخداوند مت از ه عبارتی،توحید و موحد، و ب از عرفاندانش 

بحث  پس، .دآورمیبه عمل ا انسان پرسش ز نسبت انسان بسیاست ادانش اما کند بحث می

کا   ایا  دو موواوی یاا دسات     ازلزم بحاث  مست ر عرفانیاست در تفکّبنیاد سی از نسبت و

و ده ذکور را در خاود رارد آور  هر دو نسبت م« ولایت»در عرفان، مفهوم  .دان استعنایت ب

ولایات   ییهکوشد فروور میحا. تحقیق سیاسی( است-وجهی )الاهیاتی یذا یک مفهوم دو

پرداخت  به ولایات،   قبل از یبته،د. اقرار دهرا مورد پژوهش  در عرفان بنیاد سیاست هبه مثاب

بهتار   در عرفاان  تا جایگاه ولایات  ،دریرمی صورتبنیادی  عرفان  اجمایی به اصول یاشاره

 .روش  شود

 .ظهوربطون،  ، وجود، اسماء،سیاستولایت، ، عرفان: اژگان کلیدیو

                                                 
 المصطفی العالمیة معةجا یارشد فلسفه اسلام یاسکارشن  khawari87@gmail.com 
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 همقدمـ 1

، ردیگا  ه تعبیار و با  ،نسبتِ عرفان و سیاسات  فه تحقیق حاور، در کل،  همسأی

نوعی زیربنا است، یاا  « بنیاد»منظورم از . است یعرفان هاندیش راهاز نظرست سیا بنیاد

از « سیاسات » وجودیت اماری باه ناام   ه مای است کآغاز و سرچشمهتر، مراد سردقیق

حال، آن سرآغاز همواره و همه جا بار کال    یابد، با ایمیجا نشأت ررفته و بسط آن

از راناد.  باه جلاو مای   کناد و  فا  مای  حرد و آن را و احاطه دا جهان سیاست اشراف

هنار   همنزیا یاسات باه  نیز تلقی متعارف را مدنظر دارم؛ یعنای س  «عرفان»و  «سیاست»

نسابت   ،عرفاانی  متاون  . به بیان متعاارف تفکرِ وجود هزیمن، و عرفان بهردنکتحکوم

کاه یکای از    ی اسات اعرصاه بطون و ظهور است. سیاسات   نسبتِ و سیاستْفان عر

 ظهاور و فعلیات   آن امکانِ افقدر  های ذاتیِ ولایت انسان کاملتجلی وباطنی شئون 

ایا    هلازم و کاافی درباار   قاات تاا کناون تحقی   ،یک طارف ز ابر ای  اساس، یابد. می

هار  سیاسات  عرفاان و  یگر، د است، و از طرف نحو جامع صورت نگرفته موووی به

 برای تحقیق جاامع  یذا ؛نداجزاء کثیر اد که دارای نهست یمستقل یک کل هبه منزیکدام 

 نظارِ تحقیاق    موواوی  هدرباار بتوان است  دشوار ،اولاً: مواجه هستی  یدشواربا چند 

چنی  قصدی را یک مقایه رنجایش  فیترظ ،؛ ثانیاًکردبیان  جاباره و یکیکنهایی را 

خارج  توان نگارندهاز جا ای  در موقعیتی مانند فعلاً یارسترده چنی  کار ،اًیث؛ ثارددان

ریازی و معمااریِ آن در حاد    اساسیِ مسأیه تا کنون به درستی پی ه. چون شاکلاست

در . پاس،  شاود دیده نمای  تح دمِ دسو منقّ شدهتهساخ ،دهای پژوهشی آمادهاستاندار

سیاسات  عرفاان و   جزء به جازءِ و مسأیه به مسأیه  تطبیقِ و دنبالِ مقایسه ای  مقایه به

 و اثباات  رصاد  یام عناصر سیاست را در مباحث عرفانواه  وجود تمخست  و نمینی

طای  را آن  تادقیق نظاریِ  انتخاا  و   را تار یبنیااد  یک راه کوش می در عوض،کن . 

 و کارده و وجا جست یعرفانکر تفدر را بنیاد سیاست  کن نی تلاش میکن ؛ یعطریق 

هار   دیِکلیا ست، عنصار  عرفان و سیا، از هدفای  به  دستیابی برای. به بیان درآورم
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 کن .ها را بررسی میمیان آن هکدام را انتخا  و رابط

رفته است؛ تنهاا  نگ ی صورتقابل اعتنای ندانچ ای  پژوهش کارموووی  با در 

سیاسات در  »و  (6831 ،پارساانیا . ک: )ر «عرفاان و سیاسات  »م: دو کتا  برخوردبه 

شروی عنوان نقطهبه  صرفاً ا . هر دو کت(6833، مظاهری سیف)ر. ک:  «دامان عرفان

عایِ مساأیه   که باید و شاید افق واقچنان اندآید که نتوانستهبه نظر می چون ؛خو  اند

نادی  بهاای موجاود را دساته   ههاا و نظریا  تلقای ابتدا . کتا  نخست یندرا آشکار نما

باا  ا در پایاان  رشااید، اما  ها راه را برای ورود باه مساأیه مای   بعد با نقد آننماید، می

 ند و آن راکنخورده رها میدست ،کردهباز که کوچکی را  هروزن کوتاهسیار بی اتاشار

همچناان   و دیابا خاود دسات نمای   یاق  بنادیِ دق مسأیه به صورت ؛ یذاددهبسط نمی

دوم برخای از اصاول تفکار عرفاانی      ماند. کتا می ف و دور از تیررسِ نظرنامکشو

باه نحاو    را از مباحاث دیگار   ایو مجموعاه  انسان کامال  ید، اسماء الاهی،مانند توح

مساأیه  له کلی شاکها نور بیشتری بر افق آن در بستر وهرچند کشد و پیش می ناقص

اق مساأیه نایال   ست که به واشکافیِ اعمدرازی در پیش احال، راه با ای ا ام افکند،می

ل، هار دو  حا. با ای رذر نمایی آن دقیق  بندیو از یک تحلیل سطحی به صورتآیی  

ا نهایت سعی خاود  ام پژوهش. ای  اندداشتهی صعوبتِ آغاز را از سر راه برتا حد اثر

ساتراند و از  اا فراتار باال بگ   در حد تاوان  ها ا آن رساند تا از دستاوردمیرا به انجام 

 .هر نیکوتری به چنگ آوردرکت عرفان، جوادریای پرب

خیزد؛ زیرا میبر آن درخشان از ذات وویپرداخت  به ای  موورورت اهمیت و 

ه های نظریِ مساأیه با  که زیرساختبا ای  مده است.نیا تعقل آن به چنگ جوهرهنوز 

ی در صاحنه  باشاکوه  ون بناای ه، اماا تاا کنا   یازی شاد  ریدقت در تفکار عرفاانی پا   

به عبارتی، ذات ای  مساأیه   اخته و برپا نگردیده است.عاصر برای آن سهای مپژوهش

از رخ حقیقات آن   پارده  باه قادر کاافی    حاالا و تاا  برد ه سر مین در غیا  بهمچنا

از فها    وغپرفر، تا روهری نشده هدزا، کنار شأن ای  موووی است هکه شایستچنانا

ات ود تاا شااید ذ  نم دیگرباره قیو طلب توفیتلاش باید  ا عطا کند. پس،خود را به م
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ز خفااء بارون   شیدری و سار ا وپ یهز پردچهره ا شا خودبنا به اراده حقیقتمسأیه ا 

ان وادیِ ایا  دریاای ناور هدیاه     را پژوهنده فه  عقلیِرا به  آرد و زیباییِ رخسارش

کشاد و  نتظاار مای  ت، ویای آن را ا ر از تحقیق حاوار اسا  رات، اما ای  رویداد فبخشد

 ای  تحقیاق هرحال، تری را پرورش دهد. بهی نسبتاً مناسبنهد مقدمات و زمیکوشمی

ای را در جهت تمنا و دعای تقرّ  باه  ش عاجزانه و متواوعانهرد؛ تنها تلاادعایی ندا

 تر مسأیهسازی فه  بهزمینه در بندد، و ارر توفیقیمی ای  مسأیه به کار حقیقتِ هتانآس

 که تا هنوز به منزیگاه  خواهد بودووی ای  موخودِ  قتآید، ادای دینی به حقیحاصل 

تاه و آواره و دور از ماوط    دسات نیاف هاا  انباوه پاژوهش  در میاان   یشخاو  هشایست

فاراروی   سخت و دشواریاست. راه دوخته  اش چش  به راه تحقیقات بیشتریفکری

تاریاک و  راه هنوز اما تحقیقی  هایدان نظرراهی قرار دارد. در فقوادپژوهشگران ای  

لای  سفر عق راه شناختی لازم بر سرروش هایو احتیاط است، و به تبع، علائ پرخطر 

رت رو، ای  سفر خایی از خطر و جساا . از ای نصب نشده است   مووویدر با  ای

دنباال  ای  سلوک نظاری باه    که کن دداً اعلام و تأکید نیست. پس، باید پیشاپیش مج

، ش نیستو تمام ابعاد کلیت ق موووی درعم سازیِق و ظرایف و روش کشف دقای

 اما مها   کوچک هیک نقطزند در حد ینهد و زور می را پیش میتربلکه تلاش ساده

وامناً جهاان معاصار وواعیت      یاد. از کلیتِ موواوی ماورد بررسای را روشا  نما    

کاری جاامع و   ساهویت تا  باه تف   ی و رستردری آن باه  یدرای دارد. ای  پیچیچیدهپ

رک ووعیت در تمامیت آن از دسترس تفکری واحد خارج دهد؛ یذا دنمیجانبه همه

تخصصی مواجه ای  کاه هار یاک ادعاای اساتقلال      های از رشتهبا انبوهی  است. یذا

ی  از اعارا  نادارد. در چنا    ها محلای صان برای هر یک از آندارند و نظر غیرمتخص

علمای     سیاسات اعتباار  از تریبون عرفان در بانفسِ اظهارنظر ای آیا ووعیت علمی

دو یک نقطه ای  ن  و در حد کوش  از بنیاد سیاست پرسش کدان . فقط میدارد؟ نمی

یک علامت سؤال بارای  عرصه را به ه  نزدیک سازم. باشد تا ای  تقرّ  صرفاً خلقِ 

 بحاث  مساأیه ماورد   یقات بتدای راهِ سلوک حقر اد ای  تحقیقکردن باشد. بیشتر فکر
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  ها اجازه د کوش می عرفانیاصلی  متوناز  فاده وافرحال، وم  است د. با ایقرار دار

امکاان  پیشاپیش به  پس،بیرون بجوشد. نیز بی خودم تأملات قل لِمسأیه از د روهرکه 

هاای  اهنماایی ر  فد تیایذا امیدوارم اس و؛ اعتراف دارم اینقائص عمدهیا  وجود خطا

 به طرح مسأیه بپردازم. بت آن رسیده کهریغ نفرمایند. اینک نوا از نگارنده دزم رلا

 ـ طرح مسأله2

عرفاان و   کلیادیِ  عنصار  بار ایا  شاد کاه    یمت، تصامی   عزبه عنوان یک نقطه

یاا رهباری   تادبیر   وهر بنیادی ِ سیاستْر شود.بررسی ها آن انتخا  و رابطه سیاست

در  کناد کاه  ایجاا  مای   تطبیق یذا منطقانسانی است،  هعرص استسیاسی است. سی

اذ اتخا  مبنای بحاث عرفاانی در ایا  موواوی    به عنوان  ه انسانمسأی فکر عرفانی نیزت

سیاسات   جهاان   از منظر تفکر عرفانی، آن عنصر بنیادینی را که ، مایلعبارتیبه شود. 

د بخشا ل کنش سیاسی مای مجاانسانی  ید و به جامعهشوآن ساخته و برپا می هر پایب

رساد، ایا    اقامه کن . به نظر مای  را بر آن لازم ها و شواهدو استدلال ردهرا روش  ک

ظهور و  هسیاست اجاز جهانبه  تمل است. ولایانسان کا« ولایتِ» بنیاد درواقع همان

باه ناام سیاسات    شاود از چیازی   ، انساان قاادر مای   و بر ای  مبنا ،دهدموجودیت می

 هاطا احدییالِ  ای  و یاذا باه   محمّادی مبادع عا    بیانی دیگار، حقیقات   به صحبت کند.

اما یکای   مدبرّ آن نیز هست. ای  تدبیرِ جهان هرچند وجوه مختلف دارد، اشوجودی

میت و رهبری سیاسی جهان شأن جهان است. حاک« رهبری سیاسیِ»ن وجوه بارز آ از

رت حق تعاایی باه او   حض نسانی که خلافت و نیابتولایتِ انسان کامل است، ا اتیذ

وجاود را باه    تاا کااروان   ودشامضا می ت اوو مقدّرات جهان به دس امانت داده شده

سات باه هماراه     ، او موظاف ا عظای  ایا  راه سعادت رهنمون ساازد، و در  سرمنزل 

 از یاک  ییو دنیاا  یظاهر هدر عرصای  ظهور و بروز  یبته،استقامت بورزد. ا پیروانش

هاای  هاا و امکاان  رفیته استعدادها، ظ، و از سوی دیگر، بهیسو به اقتضاء اسماء الا

ت ولایا  ی بااط  ان بستگی دارد. به همی  خاطر، ای  ظهور و تجلّجتماعی مردم جها
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انبیاء و  هست، و به حسب ووعیت تاریخی جهان، در سلسلنیا تشکیکی اد هدر عرص

ایا    خآن در تاری ات حال، ظهور نهایی و ای دهد، با ر مراتب مختلف رخ میاوییاء د

 ساپرده شاده اسات.    ویی عصر )عجل( بشریت، حضرت گانه منجینیای خاکی به ید

اسای جهاان یاا    فرهنگی و سی ی، اجتماعی،ای که شرایط تاریخ، به اندازهبدی  ترتیب

ور ا ظهایبته به خواست حق تعاییرها آماده باشد، ای  وجه ذاتیِ انسان کامل ا کشو

 ه چیزی از کمال ولایایِ کآنماند، بییغیا  مباط  به حال قع وررنه در ص ،یابدمی

ن کامال و  خورند: انساا جا دو مسأیه به ه  پیوند مید. بنابرای ، ای ذاتِ او ک  شو

ای   کنند. درای که اسماء و مظاهر و مجاییِ حق را بازنمایی میعیدو کلِ س ان،جه

مطلقِ جهان  جار سیاق بحثِ ای ه دایبت یت و سیطره دارد.انسان بر جهان ولا میان،

اننادِ  رد نظر است، که بر پایه عناصری ممو« جهان سیاست»اد نیست، بلکه بیشتر مر

هاا سااخته و برپاا شاده اسات.      آنمیان « کمیتِحا» و نسبت حاک ، مردم، سرزمی 

چاون اماری    حاکمیات  خاورد. سان کامل رق  میبه امضایِ ان هاسرنوشت همه ای 

ی و صوری. حاک  حیثیات  ی و غایی و مادهار علت دارد: فاعلا چحادث است، یذ

ادتْ غایاتِ حاکمیات اسات؛ ماردم مااده و موواوی آن اسات و        فاعلی دارد؛ ساع 

حاال، بارای تفکار عرفاانی، انساان      ت. با ایا  ز صورت آن اسیا دویت نی حکومت

ان انسا ه نحو دقیق و جامعی از ا اهمیت بیشتری دارد. عرفان بیعنی حاک  و مردما

، در اسات. بناابرای    ریازی کارده و طارح داده   سعادتش برناماه  سخ  رفته و برای

برپااییِ   فِهاد ابی اسات.  عرفان، سیاست بر اساس محورِ انسان قابل قرائت و ارزی

هاایی و  تاا ماردم باه کماال ن    کومت دینی، اجرای احکام الاهی در جهاان اسات   ح

الاهای  ت است از ظهور ناور  بارکمال انسانی ع». ل آیندابدی خویش نای رستگاری

و افعاال او هماه الاهای     و صافات و اخالاق  بشری بر وجهی که وجاود  بر مظهر 

آیاد  تحقق درمای  توسط کسی به   غایت تنهاای (823 :ایف 6831)کاشانی،  «رردد.

( تعایی رسیده باشد. پس، نبی )صکه به مقام ولایت الاهی و خلافت و نیابتِ حق 

 .باشد( رئیس دوم می)ی رئیس اول است، و امام
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تحقیق را  کن  مسیرسعی می کردن ابعاد آنش و رو مسأیهای اثبات هرحال، بربه

طی طریق کن . سالوک   قبول قابلهای لالاستد ارائه هبر اساس اصول عرفانی و بر پای

جاود،  آیاد: وحادت و  ی  شرح باه نظار مای   اصول عرفانی به یحاظ ترتیب منطقی بد

ت امل. به ای  مسائل اشاار انسان کا ظ ، وظهور اع ،اتظهور ، اعظاس  اسماء الاهی، 

باه   یعنای  به اصل مسأیه نزدیک شاد،  و محک سریع بتوان   داشت تا رذرایی خواه

از  انساان کامال، کاه    یکی از شئون و اطاوار ذاتای  ظهور  هثابمر سیاست بهظهو بحث

اندیشایدن باه   ت. اس ذاتی و وروری ولایت است. سیاست اقتضاء سفر چهارم یوازم

ایا  مادعا را نشاان     ری آن به روشنیانسان کامل و تدقیق نظدر مفهوم « مالک» ذات

 انساانی واجاد   نی باشد، یذاکمال انسا وامر وجودی  دهد. ارر رهبری سیاسی یکمی

 معا باشد. پس، انسان کامل که جارجامع و مطلق است که ای  کمال را نیز دا کمالات

داشاته باشاد تاا    نیاز     شأن سیاسی رانسانی است، باید ایت اجمیع شئونات و کمالا

ی ذاتی ولایت در واقع نعمتی بازر  بارا   شد. ظهور ای  شأنابقق حمبودری او ملکا

کناد. اخاذ   داوند آن را به جهان هستی افاوه و عرواه مای  است که خ انیجامعه انس

ت، مؤمناان باه   ایاا در رو ،د. باه همای  خااطر   سازی نیاز دارالاهی به زمینهای  فیض 

شرایط ظهور برای تدارک  زیسادرست زمینه ه انتظاراند. لازمشدهفراخوانده « ارانتظ»

ی وجود خاود و دیگاران   های فطرریهنوی و بایقواست. مؤمنان باید استعدادهای مع

ک شاوند.  به سوی افق ظهور نزدیا  انسانی وامعرا به شکوفایی و فعلیت برسانند تا ج

 دهد.میدینی را نشان  اسیِ حکومتارهای سیکرد های  امر جوهر

را چگوناه و از کجاا    و احتیااط  توعم با خطار  است: ای  سلوک اینک پرسش ای 

ا اطمیناان باه ساوی مقصاد تحقیاق هادایت       ی که ما را با بهتری  مسیرباید آغاز کرد؟ 

 ایا  اسات کاه مساتقیماً از     دقیق و قابل اعتمااد  طریقن ، رمابخشد کدام است؟ به می

بناابرای ،   یاط نزدیک است.به احتمنطقی و . زیرا فانی آغاز کنی ول و مبانی تفکر عراص

د و شاو سااخته مای   ریزی وی پیمعماری پژوهش بر اساس داربستِ اصول تفکر عرفان

دهد تا نوری به ما امکان میتری  وجه ای  شیوه به عایی یابد.بسط میدر افق نظری آن 
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طاور بساط    صاه سیاسات و همای   عر نمایی  که ابادای شف تفکر عرفانی کا در صقع ر

 شود.انی از درخشش ای  نور وجودی آغاز میافق جامعه انس برکات آن بر

 فانیـ اصول تفکر عر3

جاا عباارت اناد از: وجاود، اساماء الاهای، ظهاورات        ایا  ورد نیااز در  اصول م

را بارای  زم واقاع مقادمات و مباادی لا   ای  اصول نظری در انسان کامل.)تجلیات( و 

آورد. ست فاراه  مای  ثابه بنیاد سیاماصلی یعنی ولایت به آوری نور مسأیهتذکر و یاد

طقایِ ورود  ، تا مادخل من به دست ده  هاکن  رزارش مختصری از آناینک سعی می

 تر آن مهیا شود.به مسأیه اصلی و تحلیل دقیق

 الاهیاسماء  و وجود( 3ـ1

د، یاا  موجاو یز وجاود و  ی  استوار است: تمایادنی بر پایه یک تمایز بنتفکر عرفا

وحدت حقیقی محاض اسات،    وجوداش(. ا تجلیوجود )ی و مظهرتمایز بی  وجود 

اند و ناه منفاک و بیارون از     وجود ودات( نه عی ِکثیرش )موج اما مظاهر و تجلیات

ای  وجاود  حمان. ر وندخداحق سبحان و یش نیست: یک وجود بآن. به قول نسفی، 

 و جاان جهاان  ه نامحدود و نامتنااهی  نوری است ک آن و باط  دارد. باط ِهر ظایکتا 

ی از رظهاو  هدریچن و هر یک چونا ،ندا باطنی ای  نور مظاهرِ . افراد موجوداتْاست

و آخار و فناا   . ای  نور اول ندزمیها بیرون از دریچه واحد نورای  صفات  .آن است

ر ناور عاشاق مظااه    روناد. ایا   ه خاک میو بشوند ها نو و کهنه میندارد، اما دریچه

 (38 :6836)نسافی،   بیناد. هاا مای  در آن و اسامی خود راصفات  ؛ چونخویش است

باید دیدن، و از ای  ناور در  نور را می رسیدن. و ای باید ور میای درویش! به ای  ن»

 دْوجاو  اصال  (37 :6836سافی،  ن) «دن، تا از شرک خلاص یابی.کرباید نگاهعای  می

وحادت دو   در باا  وجاود، اهال    اسات.  یوجود و عادم ر هصرف و مبدع  وحدتِ

 هر چه موجوداند: ایف( وجود یکی بیش نیست: خداوند. وجودْ خدا است، و  طایفه

یک بار موجود است.  ( طایفه دوم معتقدند وجاود دو قسا  اسات:     است جمله به
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دِ خیایی و عکسی و وجوا وجود خیایی: جهان  2 ا وجود حقیقی، که خداوند است؛6

ی، توحید نزد عرفا به یحااظ  ظر سیدحیدر آملبه ن (37-33 :6836فی، )نس ظلّی دارد.

 :2112)آملای،   .اسات نیز مرجع کال  یحاظ معاد  وجود، اصل و ریشه کل است، و به

ذات  (13 :2112آملای،  ) بالأسماء است.حق تعایی عحد بایذات و کل به عبارتی،  (27

 ت.اس وجود غیب ایغیو 

ر ست. حاق تعاایی د  نی پوشیده و در خفاء ار موجودات امکاوجود ب ذات غیبی

صافات و   هاا دارای آناش شئون و تجلیاتی دارد که به حساب  مراتب و اطوار الاهی

جلایای   که به یک یحاظ، باه جماایی و   (16، 6 :6831)قیصری،  ء حسنی است،اسما

جاا باه   یا  غیرعرفاانی )و در ا  ی وابل به رویکردهاای عرفاان  شوند. ای  تقتقسی  می

ازایه ای  تقابال و ارتفاای ایا  تضااد     دهد. فعلیت مید سیاسی( مجال تحقق و رویکر

راردد کاه باه حکا  تنازل و      میقدس الاهی برمر به ذات مناممک  است. چون ای  ا

معقاول اساماء   صاور   (82 :2112)آملی،  ا است.هظهور در مظاهر، قابل و پذیرای آن

عینای  هاا مظااهر و موجاودات    نو صور خاارجیِ آ « اعیان ثابته»هی الا در صقع عل 

باه   اءاسام ای   شود. اسماء اربا ِ ای  مظاهر و موجودات اند. حق تعایی بانامیده می

هاور  اسا  اعظا  وسایله ظ    (881 :ایف 6831)کاشانی،  .پردازدمیهستی  نجهاتدبیر 

مظهرِ اسا  اعظا     )ص(ورت جامع اسماء و محمد وجود است. حقیقت محمدّی ص

رساول خاات  )ص( جاامع     ه عبارتی، مقامرساند. بفیض و مدد میت که به اسماء اس

 (631 :2113)قونوی،  مقامات اسمائی است.

 عظمرات و تجلی ا( ظهو3ـ2

هاای اسامائی   تکند و حقیقتی از حقیقا نور وجود به صفتی از صفات تجلّی می

و بطون )اسماء(  حال،د است، با ای واحوجود  (72-76، 6 :6831 )قیصری، شود.می

بی  ای  دو است. انسان کامل ه  فصلِ تماایزِ  برزخی که جامع ظهور )جهان( دارد و 

 ها است.ه  جامع آن ظهور و بطون و
 الوجود واحد و له ظهور وهو العاال،  و لاه وطاون وهاو اءساما   وان 

بطاون عان والتمیز الظهور عن البطاون له ورزخ جامع فاصل وینهما لی
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 البطاون والبطاون. فاالظهور مار   )ص( ملو الانسان الکاالظهور  وه

)قوناو،   .مر   الظهاور  و ماا وینهماا فهاو مار   لهماا جمعاای و  فصایلای 

2000: 671) 

( تجلّی ذاتی بارای ذات خاودش،   6ظهورات و تجلیات الاهی سه مرتبه دارد: 

ت عیان ثابتاه، کاه حضار   ر اتجلّی اسمائی، یعنی ظهو( 2که حضرت احدیت است. 

و « ناور »مسمی به ناام   که ظهور وجودِ ی وجودیِ شهودی( تجل8ّواحدیت است. 

حاق تعاایی در صاور     (778-772 :2112 ،)آملی درواقع همان نفس رحمانی است.

اش بدون تکارار ظهاور و باروز    اسماء و افعال و نیز در صور کثیر مظاهر و مجایی

ورت کماالات او در صا  کماالات او و ظهاور    ورتبد. ظهور حق تعایی در صیامی

اش ز وحدت ذاتی و کمالات وجوبی وجاودی هوراتْ حق را ات او است. ای  ظذا

 ذات و کماالات و مظااهر و مجاایی او نیسات.     در وجود جاز  اکند. زیربیرون نمی

هاای  قیقات در وم ، سریان و ظهور حق در هر حقیقتی از ح (777 :2112آملی، )

ر قیقت محمّادی مظها  ح (637 :2113)قونوی،  ها است.ستعداد آنه اجهان به انداز

ه باه  محق ه افاوه همه نیازهای جهان و اعطای تعیّ  اول است؛ یذااعظ  و مظهر 

ایا  حقیقات در مقاام خلافات و نیابات از       (631 :2113)قونوی،  است. دست او

در  (631 :2113)قوناوی،   کت او است.کند؛ یذا جهان مملخداوند متعال ظهور می

نیاز دارد.  و حقیقت محمّدیعنی انسان کامل اسطه یرای ظهورش به وکل، وجود ب

 ای  واسطه حاک  بر جهان است.

 دی( حقیقت محم3ّـ3

)ریلانای،   «دی زبده عای  هستی است و آغاز و اساس کائناات اسات.  نور محمّ»

یِ مجالا اعظ  مجایی او اسات کاه    اکمل مظاهر حق و»حقیقت محمدّی  (81 :6831

ارتبااط دارد.  رفت اهل عرفان هان، انسان و معی با جای  نور محمدّ «اس  اعظ  است.

ث ارتباطش باا انساان،   ست، و از حیایعنی از حیث ارتباطش با جهان، مبدع خلق آن 

صورت کامل انسان و حقیقت انسانیت است، و از حیث علوم باطنی مصادر و منباع   

ای ها دیگار، حقیقات   به بیاانی  (773-773 :6832)جهانگیری،  ارف است.علوم و مع
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 نویسد:ایی، جهان و انسان. سید حیدر آملی میقس  اند: حق تعنظام وجود سه  کلیِ
هل الله والإ فاا  لالالااة لا راواع لهاا. اءولای منهاا لکلیة عند ااإن الحقائق 

ب لها مان اا هاا حقیقة مطلقة والذات  فعالة مؤلار  والذات  وجودها واج

والثانیااة حقیقااة حانه. حقیقااة الله سااب غیرزائااد علیهااا  وهاایهااا وهااو عین

مقیااد  مااؤلار  سااافلة قاولااة مسااتفید  للوجااود ماان الحقیقااة  منفعلااة والااذات 

والتجلی  وهای حقیقاة العاال،  وحقیقاة لاالثاة های  حد اة جبة والفیض االو

نفعاا  والتاثلار  فهای جمعیة وین الاطلا  والتقیید  والفعل والتاثلایر  والإ

 منفعلااة واعتبااار اعتباااره  خاار  فعالااة وماان وجااه مقیااد  ماان وجااقااة مطل

لحقیقاة های  حد اة جماع الحقیقتاین  ولهاا المر باة الاولیاة ) خر(. وهذه ا

ة العظمای. والالأ ءن الحقیقاة المطلقاة الفعالاة  قاولهاا بر، والآخر اکال

 (205-202 :2002) ملی   الحقیقة المقید  المنفعلة.

ورود به برای  خلافت زمینه رادر جهان است. ای   وندانسان کامل جانشی  خدا

هاای بااطنی و ظااهریِ    ند. چون ای  حقیقت همه صورتکاست آماده میساحت سی

و چیازی بیارون از    (672 :6831)قیصاری،   یت خاود دارد، را تحت ترب یجهان هست

. شودسیاسیِ جهان نیز میای  ولایتِ ربانی و تدبیری شامل صورت  شئون او نیست.

اس   س  ظاهر و صاحبزیرا او مظهر ا ندارد؛مورد خاص وجود یچ امتناعی در ای  ه

مطلاق   جهاان ربوبیات   اش( بار اش )نه جهت بشاری اعظ  است و بنا به جهتِ حقی

دارد. ای  ربوبیت دال بر ای  است که او باید حق هر صاحب حقی را به آن اعطا کند 

و  ن افاواه نمایاد.  ا را باه آ اشسیاسییت از جمله هداهای جهان ا و تمام نیازمندی

صفات الاهای باه نحاو تعاادل اسات. حقیقات        قدرت تام و همهمستلزم داشت ِ  ای 

هاا  ها در ای  جهاان بناا باه حساب اساتعداد آن     آن دارد، که با محمدّی کل اسماء را

یذا در هر زمانی  کند. ای  خلافت در جهان از سوی خداوند واجب است؛تصرف می

مرکاز   ن، حقیقات محمّادی  ساا دی تی واجب است. با ها ظهور ای  قطب هساناز زم

یصاری،  ق) ا اسات. به شامول احکاام سیاسای آن   ود و مدار احکام جهان ا دائره وج

به عبارتی، کل موجودات نظام وجود در جهاان باه نحاو متفارق      (672-673 :6831

( نساخه  6دارد:  سخهترتیب، انسان دو نبدی است اما در انسان به نحو مجتمع است. 

با حضارت الاهای    خه باط ، مضاهی( نس2نی است؛ و رت کیار، مضاهی با حضظاه
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یکی به حضرت الاهای و   دارد که با لاست. به عبارتی، انسان دو نسبت وجودی کام

شود. یذا انسان ه  برزخ و ها  جاامعِ خلاق و    با دیگری به حضرت کیانی داخل می

: 2112)آملای،   اسات. ضارات الاهای و کاونی    ن ححال خط فاصلِ میار عی حق و د

 (63 تا:ربی، بیع. و نیز: اب 213

حقیقات   (6حقیقت محمّدی ساه اعتباار نسابی و ساه وظیفاه اصالی دارد:       

اش ذاتای وجاودی اسات.    ی نسبت به ذات مطلق و غیب ایغیو ، وظیفاه محمّد

ه هما  است، که در آن و بار آن  تعیّ  اول و تجلّی اکمل در حضرت وجود مطلق

ی و ورزز حیث محبتطور ال  و همی وم و عحیث عای  و معلکمالات ایوهی از 

رفات  سیله ای  معوشود. حقیقت محمّدی شدن منعکس میداشت ِ شناختهدوست

( ایاا  حقیقاات نساابت بااه 2و اداتِ ایا  محباات و دروازه عبااادت حااق اسات.   

محمّادی  قات  و استمرارشان اسات. حقی  ها در بودنهای خارجی، علت آنجهان

یرورتش ت به انسان و صقیقت محمّدی نسب( ح8. همه اشیاء است عقل منبث در

ز ایت اسات و ا سا اش روحی است، یعنی از یک جهت مصادر نباوت و ر  وظیفه

ایا  جهاات باه فضاای      (612 :2113)قونوی،  جهت دیگر، مصدر ولایت است.

ت، و هار  اسا  لایت الاهای اماری تشاکیکی   برد. ایبته، خلافت و وسیاسی راه می

اش، نصایب و  ی وجاودی ه ساعه یقوه و باه اناداز  نحو باراد انسانی به فردی از اف

 خلیفه مطلق است. او از ولایتِ ای از آن دارد، که در واقع همان سه  ارثبهره
ان لکل فرد من اءفراد الإنسانیة نصیبای من الخلافة  فیه  دور ماا  تعلاق 

کبار الاذ، ، ورلاه من والده اءالذفسه  و غیره. وهو سهمه وه من  مر ن

 (602 :2000قونو،  ) علیه السلام. لخلیفةهو ا

کنناده  رفرا خلیفه تص خداوند به حقیقت محمدّی رتبه فاعلیت اعطا کرده، و او

در تقدیر موجودات عینی قرار داده است. روح محمدّی مظهر رحمان اسات کاه بار    

 ریارد. یه و هماه را در بار ما   باود رحمتش بر جهانیان عاام   عرش ایستاده است؛ یذا

ناور وجاود    اعظ  است، باه تباع   ت چون مظهر اس ای  حقیق (637 :2113، )قونوی

ته و یذا در قر  هار موجاودی حضاور    و سریان یاف الاهی در کل جهان هستی تلأیو
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واند کال  بخشد که بتدارد. ای  حضور و سعه وجودی ای  امکان را به انسان کامل می

 کناد. بناابرای ،   هادایت  ی نور حق تعاییودات هستی را به سوموجکاروان جهان و 

 موجودات اویی به خودشان است. بدی  سان، حقیقات محمّادی بار    نور محمدّی از

شود. تنها ای  فت و ولایت مطلق دارد، که شامل عرصه سیاسی ه  میکل جهان خلا

 راند.ان میحقیقت رباّنی است که بر جهان سیاسی فرم

ت محمّادی اسات،   ه حقیقمظهر اعظ  آن کحق تعایی و    اعظ اس نظر ازصرف

، ااناد  یای از ذات الاهی در عرصه تجلّکه هر کدام جنبهت الاهی ا ما اسماء و صفاا

یر و نامتناهی اند. هر اسمی طایب ظهور و سلطنت و فعلیتِ احکام خویش اسات؛  کث

ت نیاز  اسماء به مظهر عادای  ، خیزد. بنابرایاص  برمییذا در اعیان خارجی نزای و تخ

نظام جهان را حف  کند و موجودات را  دل حک  نماید وها به عمیان آنند تا نیاز دار

د. ای  مظهار  نبایِ حقیقای اسات. انبیااء )علایه        شان برسانیربه کمال باطنی و ظاه

ذات الاهای اناد. باه     هاا، مظااهر  ایسلام( از حیث ربوبیت بر مظاهر و عدایت بی  آن

درخشاد،  وت میی که در باط  نبما نوراختصاص دارد؛ ااطر، نبوت به ظاهر   خهمی

ز ریارد و آغاا  یور ولایت است. نور ولایت پاس از پایاانِ سافر اول درخشایدن ما     ن

با بیانِ ای  مطایب )ذات غیبی وجاود حاق؛    (631-612، 6 :6831)قیصری،  شود.می

منطقایِ   ت او( امیدوارم سایر لای؛ جهان، انسان کامل و واسماء و صفات و تجلیات او

 ام صبحِ ولایت روش  رردیده باشد.الاهی تا ابتس ه درخشش نور ذاتاز یحظمسأیه 

 سیاست دمثابه بنیاـ ولایت به4

لای ها به دست دادم و لابهوجه به اصویی که در بالا رزارش مختصری از آنبا ت

لی که برای بیاان تفصای   کن ت داشت ، اینک رمان میآن اشاراتی رذرا به مسأیه سیاس

آن، انکشااف ناور ولایایِ     وجاود، و باه تباع   خاصی نباشد. ظهور ناور  مسأیه مشکل 

دهد. جهان سیاسات  رخ می های خاصیط ها و موحضرت محمدّی )ص( در مرتبه

هایی است که نور باط  ولایت، بسته به شارایط ماوط ، در   ها و مرتبهیکی از موط 
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سات، ویای تفکار    ساان باا انساان ا   ستْ ساحتِ نسبتِ انسیا یابد.ن امکان ظهور میآ

پردازد که در آن از نسبتِ انسان با وجود )حاق تعاایی(     میه ساحتی بنیادیعرفانی ب

شود. به همی  دییل، در ایا  مقایاه از بنیاادِ سیاسات )ناه خاود       ق میپرسش و تحقی

واحدی را  هتِجرفان و سیاست کانون و حال، وقتی عشود. با ای سیاست( بحث می

رفان به درساتی نسابت   تباط بگیرند؟ عتوانند با ه  ارنه میکنند، پس چگویدنبال نم

اما ای  تعریاف باه ایا  معناا      تعریف کرده،انسان با وجود را در کانون مباحث خود 

و  طارزی بسایار دقیاق    های انسانی توجهی ندارد. اتفاقاً باه نیست که به دیگر نسبت

تماام   در صاقع « لایات و»ه ذیال عناوان   ک انسان عنایت داردبا  انسان عمیق به نسبت

ه بُعدی نیسات، بلکا  جانبه و تکن شده است. ولایت اما امری یکرات عرفانی بیاتفک

نسبت انسان با وجود و نیز نسبت انسان با انسان را در بر دارد و فراتار   هر دو جهتِ

اسات ناه کال     یتلاهای واست یکی از جلوهاز حیث سیاسی صرف است؛ یعنی سی

ادِ امار سیاسای در   صاحبت شاود. بنیا    ست که از بنیادِ سیاسات برای ، منطقی اآن. بنا

محض و باقی به  آن مقامْ فانی که انسان درساحتی ولایتِ انسان کامل ریشه دارد، در 

ه وجهای را  بقای نور حق تعایی است. علاوه بر ای  دو جهت، ولایت یک نسبت سا 

رو، مقاام  ان. از ایا  ( جها 8انساان، و  ( 2( وجود، 6ان با انس کند: نسبتبازنمایی می

همه چیزِ جهان هستی را درررون و به سامت ساعادت و    مقدراتلایت قادر است و

رهنمون سازد. ولایت ظهورات وجود را به نحو اتا  و اکمال آن باه     ال نهایی آنکم

 عطار باوی  یا   انمایاد.  یقت توحید مای قاندازد و جهان را معطر از نور حجریان می

پخاش  سار تااریخ جهاان    انساان را در سرا  قدسای  وطا  ختی و بویِ ملکوت خوشب

اسات. تفکار   پنااه ررفتاه   کند. ای  عطر نوری است که جهان در پرتو آن قاوام و  می

دهاد و یاذا سیاساتی کااملاً     های انسانی را در تراز بنیادی  آن تغییر میعرفانی نسبت

سااد و  اساتی منازه از ف  دهاد؛ سی ه ارائاه مای  داد چه تفکر غربی بیارون آنمتفاوت از 

ت اساتبدادی و دیکتااتوری؛ سیاساتی دور از    ی مجارد از خشاون  ریزی؛ سیاسات خون

عاری از ژست کاذ  حقوق بشر غربای. ولایات    راسی غربی وریختِ دروغی  دموک
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ردناد، و باه آن   جاا بازر هاا بایاد باه آن   موط ِ ملکوتی فطرت انسانی است که انسان

ه باا  حقیقت است؛ سیاستی ک ت عرفانی سیاستِصعود نمایند. سیاس شانخموقف در

الاهای،   کوشد جهان را از غصبِ ظایمان نجات دهد. بنا به وعاده ود میدرخشیدن خ

اند. بشر معاصر ن از آنِ اوییاء و مستضعفان است، که ستمگران آن را غصب کردهجها

را بار   تجدیدنظر کناد و آن  خود های فعلیدد و در نسبتباید به تفکر عرفانی بازرر

اساد  ن را از شرّ ساتمگران غاصاب و ف  تا بتواند جها طق عرفانی تنظی  نمایداساس من

ود است. ترک موقف ولایت تارکِ ماوط    وج زیگه قر نجات دهد. ولایت همان من

ه باه  ولایت اسات کا   است. آدمی تنها بر یب حوض کوثر وطنی و خسرانِ مبی و بی

 یابد.یت مسرستگاری جاودان د

ذا ت سیاسی اسات؛ یا  در ذات خود واجد دلای فت محمدّی )ص(ولایت و خلا

ه آن را به یاک  معنا نیست کدهی ، درواقع به ای  وقتی سیاست را به ولایت احایه می

دهی  دهی ، بلکه ظاهر یک امر را به باط  آن ارجای میامرِ کاملاً غیرسیاسی احایه می

کاه  د، نه ایا  کششد و سربرمیجوتفکر عرفانی می روندر ای  اساس، سیاست از و ب

ه آن ایحاق و ایصاق شود. پاس، مقاام سیاسات از مقاماات     روی از بیرون ببه نحو ع

باط  و ذاتِ تفکر عرفانی است. ایبته بنیاد ای  امر به تجلّی ناور   و سرشته در عرفانی

خود مکانات و   هورظد؛ زیرا ای  حقیقت با رردحقیقت محمدّی و اسماء الاهی برمی

ت در همی  مکان استقرار عد سیاسیِ ولایکند، که بُاست عطا میبرای بروزِ سی موقفی

ب، تفکر عرفانی در واقع سیاست را بر ترتی. بدی آیدیابد و به ظهور درمیو بسط می

گاناه نسابت   راذارد. ی تری  نسبتِ ممک ِ آدمی با حقیقت وجود بنیااد مای  پایه اصیل

از فناای در ناور حقیقات    و ربط محضی که یت است. ای  نسبت ولا داصیل با وجو

راه  های انسانی از جمله سیاست را در معنای حقیقای آن باه  ، نسبتخیزدوجود برمی

عنوان جلوه خاصی از نسبت انسانی بر نسابتی بنیاادی    ازد. بنابرای ، سیاست بهاندمی

 تهماناا هادای  سیاسات  ، ساتا ااده شده است. در ای  ربا خود حقیقت وجود بنیان نه

باه تعبیار   ات اسات، غفلتای کاه      غفل نان از غارنورِ بیداری و رهایی آمردم به سوی 
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اسات.   ی آکنده از شاهوت و خشاونت  نیادای   ستونِ ایایدی  محمد بلخی بامجلال

رفاانی  یابد ویی سالوک آن ع علاوه بر ای ، منش سیاسی در بستر شریعت سازمان می

به ظااهر و بااط  عاای     با اشراف »اسی ه معرفت و بصیرت سیا کجاست. پس، از آن

ای  در ذات خود، هویتی عرفانی و شهودی دارد؛ زیرا تاا حقیقات عا    یابد،ازمان میس

 :6831)پارساانیا،   «شاود. مشهود نشود، هدایت متناسب با آن آشکار نمای  منکشف و

. چاون  بخشاد می تگاریْ رهبری و هدایرستسیاست عرفانی مردم را به سوی  (613

. بسیار دشوار اسات ست، یذا ووعیت در میان ا ستقامت آنانجهان و ا مردم همهپای 

 و امکاانِ  مجاال بشاریت  خ متار در تااری  کموقف سیاسیِ حقیقت تا کناون   رو،از ای 

راردد،  عرفاانی برنمای  تفکر سلوک  ولایت و ظهور یافته است، اما ای  غیا  به ذات

رفاانی والاتاری    ط است. سیاست عیِ سلوکی آنان مربونایاه به ظرفیتِ مردم و توبلک

 . اویی  راام سالوک سیاسای   دنایل آیتحقق آن به مقام تواند ست که انسان میرامی ا

کل دنیاا و هادایت آن باه     بیدارکردنِاما است،  غافل و نائ  جهانِای   حجا  از فعِر

بسیار عظای  و  ر  ی. ای  تقدنیست ایوصول ی آسان و سهلسوی رستگاری سیاسی امر

وجاود ماردم از یاک    هان و محدودیت تنگناییِ افق ج ی است.از تصورات عاد فراتر

تاأثیر در تاأخیر   طارف دیگار بای   طرف و عظمت و وسعتِ ظهور سیاسی ولایت از 

مهدی موعاود  هرحال، فعلیت تام آن به خات  ولایت حضرت آن نیست. بهتحقق تام 

 اش اساتخوانِ ناده کنتصور شکوه خیره صرف که به نوری ،ر شده استوارذا)عجل( 

تماامی رییاهاای مستضاعفان را از سار      هو شان آوردیرزه درمیآرزوهای آدمی را به 

. باه نحاو خلاصاه، حقیقات محمّادی تجلّایِ       ددها تکان مای سخت شعف و شادی 

  ساعه  نخستی  است که در تمام عرصه امکان حضاور و ساریان دارد. باه دییال ایا     

ها و برای حکمرانی آندارد و در قر  ت مادون خود احاطه وداجوجودی بر همه مو

ن و ان است. از اشراق ای  نور اعظ ، مظاهر و موجودات یعنای جهاا  اویی به خود آن

انساان و  آیند. بدی  ترتیب، حق تعایی در دو موجودیت کلی ساعی ا   دید میانسان پ

ای  دو کلی ساعی   یانمای ای  است: چه رابطها تجلی یافته است. پس، پرسش جهان
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بار جهاان، و باه تعبیاری،      د، خلافت انسانفرمایخداوند بیان می چهود دارد؟ آنوج

بنیاد آن است؛ و بایعکس، سیاسات  یاست و یذا ولایت انسان است. ولایتْ حقیقتِ س

 رویاد. زناد و مای  طریقتِ ولایت است. هسته سیاست از دل نور ولایات جواناه مای   

ت نیسات، بلکاه   ت نرسااند، سیاسا  ن را باه ملکاوت ولایا   نساا ابنابرای ، سیاستی که 

در  یل  ابتدا مسأیه را با استفاده از نکته عبد ایارزاق کاشاانی  ت. در ادامه ماشیطنت اس

او غنا ببخش ؛ بعد بحاث را باا اشاارتی باه      ایف( 6831)کاشانی،  «تشریقات»رسایه 

 توسعه و پایان ده .یی اعلامه طباطب از مرحوم (2113)طباطبایی،  «الولا ة»له رسا

عی  نسبت اشراقی باه  انند یک سایه، یت است؛ یعنی سیاست مسیاست ظلِّ ولا

اا  6ه ایا  شارایط اسات:    ظلّ مناوط با   نور ولایت است. به نظر قیصری، تحقق یک

واهد که در خا سایه محلی می2وجود شخصی که سایه در نسبت با آن تحقق پذیرد؛ 

)قیصاری،   ار شود.در اثر آن آشک نوری لازم دارد که ایهسا 8قرار و قوام یابد؛ آن است

پذیری  نسبت سیاست به ولایت همچون نسابت ساایه باه ناور     ارر ب (137، 6 :6831

توان بازرفت: سیاست تنها در نسابت  ط تحقق آن را بدی  شرح میراه شرایآناست، 

 داریا سیاسات در عرصاه جهاان پد   یاباد.  و فعلیات مای  اشراقی با ولایت موجودیت 

ی اسات کاه   عی انسانی محلّا بیر دیگر، زندری اجتماپذیرد. به تعیرردد و سامان ممی

فات محمّادی ناوری    یابد. خلامیسازمان سیاسی ولایت در افق آن استقرار و امتداد 

نی نماید. ولایات بار شااکله سیاسات نورافشاا     است که عرصه سیاست را آشکار می

یت را به سوی عدا های سازمان سیاسییریرحور ای  سامان نو، جهتکند، و بر ممی

لی را برای نقاد تلقای رایال علاوم سیاسای از      ای  دیدراه مدخچرخاند. و محبت می

جا موقعیات بیاان آن نیسات. چشا  بصایرت عباد       دهد، که ای سیاست به دست می

متار در تااریخ   شاده کاه نظیار آن ک    ای از ولایات بااز  ایرزاق کاشانی به کشفِ جلوه

ی نظار دارد، و  بُعد سیاسی تفکر عرفاان او اولاً، به  شود.رفانی یافت میر عکرذشته تف

رر مجموعاه  کند. اف میثانیاً، کمال انسانی را بر اساس توحید، عدایت و محبت تعری

ست راه سیابندی کنی ، آنای  جواهر نوری انسانی را بر محور حقیقت ولایت مفصل
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بنادی جاایبی از   ازد. کاشاانی تقسای   سا یمیِ واقعی خود را عیان وسوعرفانی سمت

خاود نشاان   خاودی او به ایا  مبحاث باه   ف اشاره کوتاه ها دارد. صرشکل حکومت

یاسی را در بط  سلوک عرفانی مشااهده کارده،   نور تفکر س دهد که او ردنشانی ازمی

ناد: اساتحقاقی و   کابتادا دو قسا  مای   . او پادشاهی را را بسط نداده است نهرچند آ

د دو قسا   ند. حکومات اساتحقاقی خاو   کیک اشاره می د به سایر اقسام هربع ؛تغلّبی

م اسات. اماا  « ماماا »ا حاک  ارر واجدِ مرتبه ولایت باشد، حکومتش حکومتِ 6 دارد:

ا حاک  ارار فاقاد مرتباه    2ها است. عدایت ذاتی دارد و حکومت او سیاستِ سیاست

پادشااهی تغلّبای    سات. اعلماا و حکماا و فضالاء     شد، حکومتش حکومتِولایت با

دارد. باه نظار کاشاانی،     شامار اناوای بای   آید وغلبه به دست می ومتی است که باحک

چه در طاردِ ایا  ناوی حکومات     نیست، بلکه آاقسام و اشَکال حکومت تغلّبی مه  ن

 ت، ناه ذاتای.  اهمیت دارد ای  است که عادایت در ایا  ناوی حکومات اتفااقی اسا      

فارد  منحصاربه  بنادی زی کاه در ایا  تقسای    چیا  (821-827 :ایاف  6831نی، )کاشاا 

را باه عناوان مبناای     ولایتکند. کاشانی تخاذ میست که کاشانی ادرخشد مبنایی امی

فنااء بشاریت و اساتغراق در عای       ولایات »هد. به نظر او، دت قرار میانقسام حکوم

 6831)کاشاانی،   «ثنویتجوهر او از زنگار احدیت و ظهور سلطان محبت و خلوص 

در تفکار او،  ه کنناده اسات کا   ی و تعیای  ای بسیار اساسا است. ای  مسأیه (736 : 

ز حقیقت و خود نوری ا آید. ای  ظهور باسیاست به ظهور درمی ولایت در مقام بنیاد

یز آورد. کاشانی سیاسات ولایای را متماا   ها را به همراه میسخنی از سیاستِ سیاست

 بااط  اساتِ نهفتاه در   آشکارسازیِ سیبرای را  ی  تفکیک درواقع زمینهکند، و با امی

ای از جوهره بااطنی آن را نشاان   دی  ترتیب، چشمهآورد، و ب  میتفکر عرفانی فراه

او با تکیه بر عدایت و محبت درواقع خطوط اساسیِ فعلیت و  وه بر ای ،دهد. علامی

و جاوهره   شریبقِ نور الاهی بر مظهر کند. کمال  اشرایتوسعه سیاست را نیز تعیی  م

یجه و ثماره ایا    و عدل است و نتبنیاد کمال بر توحید  اساس و»ی است. نور محمدّ

ال مطلق موقوف اسات  ت کلی بر کمنجا (827 :ایف 6831)کاشانی،  «هر دو محبت.
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حاوال و  و کمال مطلق بر اجتمای توحید و عدل و محبت مبتنی اسات. ایا  ساه از ا   

 رار اسات. تعلّق ذاتای برقا  ای و ا اتصال ریشههنآامات انسان اند و بی  اوصاف و مق

تراود. ت ای  سه مقام از صقع نور حقیقت محمدّی میذا (822 :ایف 6831)کاشانی، 

ع توحیاد، قلاب او )ص( منباع محبات و نفاس او )ص( منباع       مبر )ص( منبروح پیا

 عدایت صورتِ اجتماعیِ به یحاظ اخلاقی، (827 :ایف 6831)کاشانی،  عدایت است.

صاراط  » هیأت وحدانی نفس اسات.  طورمت، و همی یل عفت، شجاعت و حکفضا

ناختی، شا باه یحااظ هساتی    (877 :ایف 6831)کاشانی،  «طریق عدایت است.مستقی  

 شاود. ت ظلِّ وحدت اسات؛ یاذا فقادان آن باعاث اخاتلال در نظاام عاای  مای        عدای

و  جااودور نساابت اصاایل بااا حقیقاات عاادایت د (821-873 :ایااف 6831)کاشااانی، 

شریعت و قیقت در محرا  به ای  نحو، اشراقِ ح ش ریشه دارد، وظهورات و تجلیات

یسات ایّاا صاورتِ    عدایت ن»د: بخشبه تبع اشراق ولایت در افق سیاست را سامان می

حقیقتِ وحدت در عای  کثارت. پاس، شاریعتْ صاورت و ظااهرِ عادایت باشاد، و        

ظهاور، و   حرکت او از بطون باه و  دو سریان اصل او در وجویقتْ سیرتِ عدایت طر

محبتْ رنل پنهاانِ فها ِ وجاود     (733 :  6831اشانی، )ک «معنی و باط  آن. حقیقتْ

ستفید حضور، از مطلع وحدت تافتاه و بار   ید سرور و ممحبت نوری است مف»است. 

رصاه عیاان   و غیب اجتنان باه ع ظلمات بشریت رذر یافته و همه را از مکم  امکان 

ه محبت عالاو  (832-836 :فای 6831اشانی، )ک «رحمان پیوسته. ضرتحآورده تا به 

درخت تخ  »، «مغناطیس جمال»، «اکسیر کمال»له ظهور است، همچنی  بر اینکه وسی

و ساری در ذرات هستی است. یذا در جبلّت و فطرت پاک هماه موجاودات   « وجود

تحات  ات دفته است. ذات ای  موجوولایت سرشته و نه عشقِ حرکت به سوی عرش

 ریرد.اییدن میز تبار ولایت بتدابیر رهبری ا

شود که عادایت و محباتْ   در مفهوم ولایت معلوم می ه به عنصر کمالبا توج

دهناد. پاس، سیاسات در تفکار عرفاانی      ولایت را تشکیل مای بعاد ذاتیِ حدود یا ا

 ،افتاد و بادی  طریاق   ن میشود و به جریامی سیاستی است که در تراز ولایت برپا
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باه  ریارد.  شیدن میتراود و درخوری آن میذاتی از پیکر نایت و محبت به نحو عد

ان سیاسی دارد. متفکرهمی  دییل، سیاست عرفانی ربط و وبطی با سیاست تغلّبی ن

های مشروی حکومت را از حوادث صدر اسلام اخذ و تحت چهار اهل سنّت شکل

)عثمان(،  انتصا  )عمر(، شورا(، راند: انتخا  )ابوبکدهپردازی کری تئوریشکل کل

ساازیِ تغلّاب درواقاع خشاونت و فسااد      توجیه و قاانونی ها با ب )معاویه(. آنتغلّ

اناد. بار ایا     مدن اسلامی وارد و نهادینه کارده در تاریخ ت سیاسی را از کانال دینی

از ای  نوی نگااه   یک انحراف تاریخی اساس، خطا است ارر ظهور طایبان به عنوان

ه منطقیِ ایا  نگاا  وان پیامد نهایی و بل ید آن را به عنتلقی شود، بلکه با استیبه س

عنای  سنّت سلف ی بخشی بهودانسانی به سیاست دانست، که درواقع از مشروعیت

شود. درک اهل سنّت از سیاست دینی چندان با منطق و عقلانیات  معاویه ناشی می

مشایر  ید، بلکاه زیار غارش ش   آیمراقِ نورِ تفکر حاصل نای ندارد و تحت اشمیانه

ظهورِ جوهرِ ظلمت از صاقعِ تفکار   طایبان «. یسیفالإسلام تحت ا»پذیرد: تعیّ  می

ای از جمال ولایت با دامنه درخشانی از که جلوهت ا سیاسیِ اهل سنّت است. سیاس

فسااد  اهال سانّت باه عرصاه     ا اما در تاریخ تفکار سیاسای   محبت و عدایت است

یال و زوال یافتاه اسات.    ریِ قانونی تقلشده و ستمگنهادینهیِ رسیستماتیک، غارتگ

بیت آیا واقعاً چیزی غیر از سازماندهیِ قتل و غارت است که وهاای  نوی حکومت 

ه عنوان تکلیفی واجب برای خویش تعریف کرده و بدی  طریاق از دیربااز   آن را ب

رار داده اسات؟  د قا وپایان خماجِ حملات بیجهان اسلام را آ تا کنون عزّت سیاسیِ

ولایتِ محبت و  قساوت است، نه ل سنّت خلافتِ خشونت وت در دیدراه اهسیاس

سیاق تاریخی تفسیر کرد.  باید در ای هرحال، اشارت مختصرِ کاشانی را عدایت. به

و متمایز نموده و زیرا او حکومت علوی را از مبنای برسازنده ای  چهار شکل جدا 

شان، تفکار شایعی و   ای  بنیاد درخ کند. کاشانی در افقمی ریزیدر تراز ولایت پی

و  آورد تا پیوند درونای ذیلِ نور حقیقت انسانیت به بیان درمینی را در ظل و عرفا

ای احدِ هر سه را در کنار ه  مرئی سازد. ای  وحدتِ سرنوشتْ روشاه سرنوشت و
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کناد.  مای  کارشا انی باا تفکار شایعی را آ   همسویی تفکر عرفا  از رمز و رازِ سیاسیِ

ه دسات عرفاای   ی  نظام وجود بو تشیع در مسائل بنیاداتژیکیِ عرفان وحدت استر

تفکار عرفاانی و    سأیه سیاسات، بزر  مانند سیدحیدر آملی اثبات شده است. در م

آن کنناد: سیاسات و سااختار    رهیافت شیعی هر دو استراتژی واحدی را دنبال مای 

 ولایت سامان یابد. باید بر بنیادِ

های عرفانی او تری  رسایهکی از مه مه طباطبایی یمرحوم علا «الولا اة»له ارس

ماال اخیارِ   ک»نظر او،  به« ولایت»است، که ظاهراً وجه سیاسی آن مغفول مانده است. 

حقیقی برای انسان است و نیز غرض اخیر از تشریعِ شریعت حق الاهی است، بنا بار  

 «کند.بر آن دلایت مینات دینی ظواهر بیاو  دشوح برهان استفاده میچه که از صریآن

علامه در ای  تعریف به هر دو بُعد باطنی و ظااهریِ  مرحوم  (217 :2113)طباطبایی، 

. ولایت ه  کمال نهاییِ وجاودی و بااطنی انساان اسات و ها       کندشاره میولایت ا

ط  اسات کاه ساازماندهی    غایتِ شریعت خداوند است که در واقع همان ظهاور باا  

از  رد که در عرفانا ماورای خود نسبتی داد دارد. دنیا بدر وم  خوسیاسی را صه رع

شود، اما مسأیه مشاهده می شود. سیمای ظاهر بایضرورهآن به ظهور و بطون تعبیر می

ای  است که شهود ظاهر خایی از شهود باط  نیست. چاون وجاود ظااهر طاوری از     

ایفعال مشاهود   د ظااهر، ب هنگام شاهو ط  او رابط آن است. پس، ب اطوارِ وجود باط 

ظااهر عرصاه ظهاور بااط       زد. عاای  سامی پذیررا امکان ت، و اساساً شهود ظاهراس

آید. همچنی ، ظاهر حد و تعیّ ِ به تجلّی درمیحدودِ ظاهر است. باط  در چارچو  

 یتواند به سواست که میها باط  است. سایک با عبور از ای  حدود و مرزها و تعیّ 

ولایات اسات و    ظاهری و تعیّ  دنیاییِ . پس، سیاست حدش  بگشایدود باط  چشه

ساوی کماال    کناد و باه  سایک با رذر از سطح سیاست به باط  ولایات صاعود مای   

جوید، درست متناظر با قوس نزویی نظام وجود که طی آن تقادیر  اش تعایی میهایین

ر یناه همادیگ  یات در آی ولا وچکد. بنابرای ، سیاست سیاست از عرش ولایت فرومی

ای  اساس، انسان در دنیاای سیاسات    آیند. بردرمی اند و متقابلاً به فه قابل مشاهده 
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پردازد. یاذا سیاسات در حاد اعالای آن،     ذات خود می تحت نور ولایت به انکشاف

 باشد.کلید معرفت نفس می

: ظااهر و  ارددت و ای  نظام دو لایه مند اسبه بیانی دیگر، زندری انسانی نظام

ای اسات کاه   احکاام اعتبااری   حفوف به یوازم ظاهری و  نظام زندری مباط . باط

ذیرد. ظااهر عرصاه   پو قوام میشود و سامان ها حف  میجوهر زندری از طریق آن

اعتبار و باط  عرصه حقیقت است. دنیای ظاهری از یک سو ظرف اجتمای مدنی و 

ات اسات. ظااهر   و اعتباریا عقلانیات   به  ت، و از سوی دیگر، قائوعاء سیاست اس

ه ظهور درآمده است، و باط  نیز همان ر شده و به عرصمان باطنی است که آشکاه

و خود را باه مرتباه تجلّای برنکشایده اسات.      قرار دارد  ظاهری است که در غیا 

جود دارد. از بدی  ترتیب، میان باط  و ظاهر نسبت و پیوندی وثیق و نارسستنی و

ی نوی وجاود و سانخیت هسات    باعث اتحاد در ی  دو چیزت حقیقی بنسب جا کهآن

کنای ، بایاد   ، پاس، هررااه از نسابت عرفاان و سیاسات پرساش مای       شودها میآن

عرفان و سیاست یک اتحاد و سنخیت وجودی برقرار باشد، تا طرح شاپیش میان پی

پرساش   رااه سبتی برقرار نباشاد، آن پرسش ممک  و معنادار باشد. زیرا ارر چنی  ن

برقارار   بی  چه چیزهاییکجا، چگونه و مشخصاً  داشت. ای  نسبتی نخواهد وجه

ولایت انسان کامل و در بستر  شودشود؟ ای  نسبت از نور اسماء الاهی آغاز میمی

چه درون جهان موجاود اسات(   دهد و بی  او و جهان )به شمول مردم و آنرخ می

د و را باه عهاده دار  باری جهاان   دبیر و رهتا  تْد. انسان در مقام ولایشوبرقرار می

مای بااط ِ آکناده از محبات و عادایت او را     واهد بود که سیسیاست او سیاستی خ

فکر عرفانی، ولایت بنیادِ سیاست است که به آن امکان برای ، در تسازد. بناعیان می

 بخشد.ظهور می

ای  بحاث   در تار زده شود که ممک  اسدر پایان لازم است پرهیبِ تردیدی کن

یافتی وجود دارد که کند. رهویت میهای زیادی آن را تقاهراند. چون نظرردام  بگست

فشاارد،  ت و بر ای  شکاف پای میفات قائل اسمیان رویکرد به دنیا و یاد خداوند منا
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ه نحو عاام  ا اشتغال به امور دنیایی ب2ا سیاست امری دنیایی است؛ 6با ای  استدلال: 

شاود.  انکشافِ نور باط  می خداوند و مانعِغفلت از  خاص، باعثور طو سیاست به 

یاسات  ا پاس، س 7شود مذموم است؛ ی که باعث غفلت از یاد خداوند میا هر چیز8

رو، نباید از آن ا بنابرای ، عرفان با سیاست نسبت ایجابی ندارد. از ای 2است. مذموم 

اهیِ که تور و درخشدمی اییینوری در طول زندری دن بحث کرد. پاسخ روش  است.

نظام وجود واحد است؛ یذا دنیا جادا   چیند:را برمی وکس را پاره و بساط آنای  پاراد

و راه رشاد آخارت از کشاتزارِ دنیاا     ت اسات،  یا طریق آخردناز آخرت نیست، بلکه 

راز و رمازِ آن را   ناد خداو است که ای از خزائ  الاهیدنیا خزینهرو، از ای  رذرد.می

 ای از مظهار لاوه دنیا ج (317 :2117فی، )حن رشاید؛می که بخواهدسی ی هر کرو هب

حت دنیاا ساا   رد.حق تعایی است و نوری از نظام احس  با خود داقدرت حکمت و 

ی از طورانتخا  آدمی است. دنیا برای امکان است، و امکان ساحت آزادی و قدرت 

 به روشانی را  و شرّیقتِ خیر طر حقیقتْای  نور  .است دیحقیقت محمّظهورِ اطوارِ 

ا  طریق خیر راه را برای ظهاور کماالات   انتخ داده است.بیان کرده و نشان  ز ومتمای

 کند. ایا  انسادادْ  راه ظهور حقیقت را مسدود می طی طریق شرّ رشاید اماانسانی می

 انعما  در نتیجه دارد وه میرا در خفاء و دور از دسترسِ انسانی نگ شکوفاییِ کمالات

 شود.زوال سعادت می باعث و ستسیا ظهور

 گیرینتیجه

فاقاد  عرفان و سیاست با ه  نسابتی ندارناد؛ یعنای عرفاان     معتقد اند که  برخی

هایی ای  اسات کاه تفکار    فرض چنی  تلقی. پیشاست ه نافی آنسیاسی و بلکتفکر 

هاای  بتسا نساایر  و از  دهناد، می عرفانی را فقط به نسبت انسان با حق مطلق تقلیل

نند که عرفاان از  کیا انکار می ورزندغفلت میه راحتی نظام عرفانی ب در انسانیاصیل 

در را  انساانی اصایل  های تنسب تمام ینعرفاتفکر که درحایی ؛ها سخ  رفته استآن

ی  نسابت بنیااد   هرا بار پایا   هاا آن هسازد؛ ایبته همخویش بیان و عیان می هافق اندیش
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 هایچون نسبتر عرفانی تفکاتفاقاً د. آورمیدر تفکر هعرصبه  آدمی با حقیقت وجود

 بررا ها آن هد همورزتلاش می ، یذاکلیت آن پذیرفتهابعاد مختلف و در انسانی را در 

ای  مسأیه را  ،تحلیل اصول تفکر عرفانیسازد. و مرئی یک نسبت بنیادی  مستقر  هپای

ر ناو  آن .سات برقارار ا  اتای ذ نسابت  یاک رفاان و سیاسات   عبی  د که نکمیروش  

خورد، مقام می سیاست پیوندب قلبا  خیزد ویی برمعرفان ز حاق تفکرادرخشانی که 

باه همادیگر راره    ولایات   میاانجی هن و سیاسات با  ابرای ، عرفاا اسات. بنا  « ولایت»

ن آ ههاای توساع  کاه شااخص   ندداربرپا می ار از سیاست انسانی خورند و جهانیمی

د اشااره دارد و  انسان و خداونا  ف به نسبتاز یک طر یتلاو .محبت و عدایت است

دهد، یعنای ولایات ها  وجاه     نسان با انسان را نیز پوشش میدیگر، روابط ا از طرف

رو، سزوار آن است که ولایت همچاون بنیااد   از ای  و ه  وجه سیاسی.هیاتی دارد الا

 سیاست تلقی شود.

 دیگار یاک  سیاست باا  و تیولا .سنخ استو طرف ه مستلزم د« نسبت»مفهوم 

اا نسابتِ   6 :تاوان بیاان کارد   نحو می دوبه  ک دسترا  دارند که آن و اتحاد سنخیت

کشد و از باط ِ ولایت سربرمی . سیاستاست و سیاست نسبتِ بطون و ظهور ولایت

رای ، بنااب  شاود. ناجور به آن تحمیل نمای  هاز بیرون جهان عرفانی به عنوان یک وصل

 به فعلیت کماال انساانی   کشد، یذاره میرفانی فواقع تفکر عصن ودرسیاست چون از 

ساایه  و سیاست نسبتِ نور و  ولایتا نسبت 2 خورد.پیوند می آدمی یعنی به هدایت

ریارد و در سااحت زنادری اجتمااعی     هستی می یاست از اشراق نور ولایتْس است.

 رمحاو را بار  ل انسانی کما الاهیِ انسان کامل، ایهبارقهتحت تا  یابدانسانی امتداد می

هر دو  .عادت هدایت بخشدمی را به سمت سو آد به فعلیت درآورد محبت و عدایت

از « سیاسات  بنیاد»مقایه تحت عنوان در ای   که کندتمثیل حقیقت واحدی را بیان می

خاود را  و انتظام طور قوام و همی  ، حقیقت، موجودیتامکان سیاستْآن بحث شد. 

 نور حقیقت محمّادی اسات  د؛ زیرا ولایت کناخذ میولایت  تِدایعنور محبت و از 

نگه  سرپادر کلیتش آن را  ر،هستی سریان یافته است و با ای  حضوکه در کل جهان 
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سیاست حد و تعیّ  آن باطنی است که خود را در افاق سیاسات باه ظهاور      .ددارمی

ساتوار    بنیااد ا ایا  رسیاساتی کاه با    یاست است.یبّ کلام، ولایت بنیاد س آورد.درمی

 ی و سیاسی.و ه  بعد انسانلاهیاتی و معنوی دارد شود، ه  بُعد امی
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